
پیام تسلیت رهبر انقلاب 
در پی شهادت

 دو قاضی دیوان

مصائــب انســانی در تضادهــای رفتاری و 
رویه هــای دادخواهی یک نظام سیاســی تأثیر 
شگرفی بر مقبولیت آن دارد؛ به ویژه جوانان از 
این حیث آسیب پذیرند. اگر مدیران دستگاه های 
قضائی و سیاســی یک کشــور در حصار تنگی 
گرفتار شــده باشند که فقط رضایت اطرافیان و 
مقامات بالاتر از خود را در تصمیم گیری هایشان 
در نظر بگیرند، از جامعه و از جوانان غافل شده 
و بنای مقبولیت نظام سیاسی را ویران می کنند. 
این حصار تنگ آسیب مهم دیگری نیز دارد و آن 
تعلل و تعطیل تصمیم گیری در درون حکومت 

است.
از  یکــی  در  نبــوی  ابراهیــم  مرحــوم 
مصاحبه هایش از تمایل بازگشــت بــه ایران و 
حتی آمادگی برای مجازات سخن می گوید. او به 
نکته ای ظریف اشاره می کند و می گوید حاضرم 
به زندان هم بروم ولی مسئله این است که حتی 
آن هم معلوم نیســت. او از مجازات هم ابایی 
ندارد، بلکه آنچه او را رنج می دهد این است که 
هیچ تصمیم  و  فرایند روشن دادرسی هم جلوی 
پای او گذاشــته نمی شود. یعنی تصمیم در باره 
یک متهم و حتی یک مجرم در تعلیقی مبهم و 
رازآلود است. این همان معطلی تصمیم است 
که از آن بارها ســخن گفته ام. حکایت ابراهیم 
نبوی پرسشــی مهم پدید مــی آورد و آن اینکه 
ماهیت تصمیم گیری جمهوری اسلامی چیست 
و چگونه قابل تحلیل است؟ به راستی کدام یک 
از رویکردهای زیر تعریف «جمهوری اســلامی» 

است؟
۱. از رفتارهای شــهید بزرگوار دکتر بهشتی، 
نخستین رئیس قوه قضائیه  تا صادق خلخالی، 
حاکم شرع دادگاه های انقلاب، رویه هایی کاملا 
متضاد مشــاهده شــده اســت؛ یکی پایبند به 
اصول، کرامت و آزادی انسان و دیگری مشهور 

به اعدام.
۲. نمونه دیگر مازیار ابراهیمی است که ابتدا 
توسط یکی از دستگاه های امنیتی به عنوان عامل 
جاسوســی برای شهادت حســن تهرانی مقدم 
معرفی و سپس توسط یک دستگاه امنیتی دیگر 
بی گناه شناخته می شود و جمهوری اسلامی، در 
رفتاری کاملا مترقیانــه و عادلانه، به او غرامت 

نقدی نیز پرداخت می کند.
۳. برخی از فعالان محیط زیســت متهم به 
جاسوسی می شوند و پس از پنج سال از زندان 
آزاد می شــوند. و مگر می شود کسی جاسوس 

باشد و مجازات او فقط پنج سال باشد؟
۴. نمونه ای دیگر از تضادهای مبهم رفتاری 
این اســت که خواننــده ای به اعــدام محکوم 
می شــود و پس از مدت کوتاهی آزاد می شود؛ 
یعنی فاصله اعدام تا رهایی در درون نهادهای 

رسمی فقط چند ماه است.
۵. از وقایــع تلخ زندان کهریزک تا دســتور 
رهبری برای رسیدگی به آن و در نهایت تعلیق 
قاضــی مرتضــوی به عنوان مجرم، هــر دو در 

جمهوری اسلامی رخ می دهد.
۶. برخورد دو گانــه ای که با مهدی نصیری 
و مصطفی تاجزاده می شود نیز از همین شمار 
اســت؛ تســامح با یکی و نابردباری با دیگری؛ 
«گاهی نظری حرام کردیم و گاه دیگر، هزار جان 

معطل».
پرســش این اســت که کدام یک جمهوری 
اسلامی است؟ و این تصمیمات متناقض نشانه 
چیســت؟ «روز می دوزید و شب بر می درید/ بر 

کدامین صورت و سیرت روید؟».
آیا اینها نشــانه واگرایی یا بی حساب و کتابی 
وجــود  و  سیاســی-قضائی  تصمیم گیــری 
خودســری در سیستم است یا اینکه هدفمند و 

حساب شده است؟
آیا این پدیده ســاختاری اســت  یا ســایه ای 

عَرَضی است بر آفتاب حقیقت؟
آیا برخوردهای قهرآمیز، ذاتیِ سیستم است 

یا برخوردهای قانونمند؟
آیــا شــماری در درون نظــام بــا چنیــن 
گــروگان  بــه  را  حکومــت  برخوردهایــی 

افراط گری های خود در می آورند یا...؟
آیا نظام جمهوری اســلامی از حیث نیروی 
انســانی-مدیریتی یکپارچه اســت یا پدیده ای 
دو پاره است با دو روحیه و دو رویکرد متفاوت؟

اینها پرسش های بسیار مهمی هستند و هر 
یک از این روایت ها را که بپذیریم، شیوه متفاوتی 

در مواجهه با آن در پیش گرفته می شود.
اگر چنین برخوردهایی ذاتی نظام جمهوری 
اســلامی باشد، به آن معناست که نوع برخورد 
بــا مخالفــان و زندانیان یک پدیده ســاختاری 
اســت و از بنیان هــای سیاســی-ایدئولوژیک 
برخوردار اســت که حمایت قضائی و دستاویز 
حقوقی لازم هم برای آن فراهم می شــود. اگر 
بپذیریم که این یک پدیده ســاختاری است، به 

آن معناست که کلیت قوه قضائیه 
و دستگاه های امنیتی در جمهوری 
اســلامی پیکره ای واحد و سیاستی 

واحد دارند. 

ســرمـقـالـه

کدام یک
 جمهوری اسلامی است؟
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باورهــا، اعتقــادات، نگرش هــا و عواطف 
انســان ها مانند ســرمایه هایی هســتند که 
شــاکله وجود آدمی را می سازند و انسان ها 
مختار به ابراز یا پنهان کردن آنها هستند، در 
این روزها با برنامه صداوسیما به نام جعبه 
ســیاه، روبه رو هســتیم که به نظر می رسد 
با ســؤالاتی بی هــدف و کارشناسی نشــده 
وجــودی  ابعــاد  شــناخت  دنبــال  بــه 
مصاحبه شوندگان  است.  مصاحبه شوندگان 
غالبا از چهره های سرشــناس و معتبر ایران 
هســتند که واکنش و پاسخ شان به سؤالات 
بی ربط برنامه، درســی در پشت خود نهفته 
دارد. در ایــن برنامــه، در گام آخــر مجری 
جعبه ســیاه کفــن و آگهی ترحیــم با نام و 
تصویر مصاحبه شــونده را به عنوان هدیه ای 
خلاقانــه و لابــد هیجان انگیــز  پیــش روی 
میهمــان قرار می دهد و میهمــان برنامه را 
با نوعی ابهام و حتی شــوک روبه رو می کند 
که واکنش هــای متفاوت، اغلــب عمیق و 
گاه ســاختگی را ایجاد می کند که برآمده از 
عواطف پنهان فرد اســت کــه او مختار به 
بیان یــا پنهان کردن آن اســت، اما مواجهه 
ناگهانــی و نامنتظــره فرد با ایــن موضوع 
شکافی به عواطف پنهان و ناخودآگاه دارد 
که در پیــش روی دوربین نمایان می شــود 
و ایــن ناآگاهی و مواجهــه ناگهانی خلاف 
اســت، حتی در صورتی که  اخلاق حرفه ای 
کارگردان محترم برنامه به دنبال کنکاش در 
مواجهه انســان ها با مرگ بوده باشد، پیش 
از سازمان دهی این کنکاش گری باید رضایت 
اخلاقی کسب می شد و اصل رازداری رعایت 
می شــد، چه رســد به آنکه ایــن میهمانان 
سرشناس در جلوی دوربین با این امر روبه رو 
شــوند. مجــری در مکالمات مرتبــط با این 

بخش بــا اطمینان خاطــر بیان 
می کند: دوست دارید آینده خود 
را ببینید؟ آینده شما در این جعبه 

سیاه است، لطفا آن را باز کنید! 

یـادداشـت

شبیخون عاطفی!
سخنی درباره شاهکار جدید تلویزیون

۳

در «شرق» امروز  می خوانید:     نقدی بر  کتاب «وطن من کجاست» نوشته حنیف قریشی؛ دیگری بودن     متهم اصلی آلودگی هوای اصفهان خودروها هستند      سوء استفاده از کریم باقری

حکومت کمونیستی چین خود را 
برای جنگ آماده می کند؟

سپاهان با ارزش های خودش برنده شد

گزارش «شرق» از روز اول کاری 
رئیس جمهور جدید آمریکا

مانع بلندپروازی پکنچالش اقتصادی 

ترامپ و ۱۰۰ فرمان

اصفهان، شایسته احترام
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نیاز امروز کشور، سیستم مدیریتی شایسته سالار استانتقال پایتخت، جدی یا توهم
این روزها و در میانه بحران های انرژی،  تورم و ناترازی تولید و هوای سمی 
و خاموشــی صنایع و تنگنای تأمین ارز و هــول و ولای ترامپ و... مقامات 
دولتی بی مقدمه بحث انتقال پایتخت را به برهوت مکران مطرح می کنند، 
مقامات آن هم معاون اول با آن فیگور جدی، حتما شوخی نمی  کند و قصد 
ردگم کنی ضعف برنامه ریــزی  پنهان کاری گرانی  و کمبود نان و آب وهوا را 
هم ندارد. انتقــال پایتخت آن هم از تهران با عظمــت فرهنگی  تاریخی و 
تمدنی و با وجود ده ها دانشــگاه معتبر بین المللی و وجود صدها اســتاد 
برجسته و مراکز علمی و پژوهشــی متعدد و هزاران نفر کارکنان باسواد  و 
باتجربه و آموزش دیده وزارتخانه ها و مراکز تحقیقی و تولیدی و تجاری و  صنایع نظامی و دفاعی و پادگان ها  و چند 
میلیون جوان تحصیل کرده  و ساختاری که در چندین دهه شکل گرفته، چگونه ممکن است. منظور از پایتخت وجود 
رئیس جمهور و همان چند صد نفر وزیر  و معاونان و کارکنان وزارتخانه ها و سازمان ها نیست. دولت بدون دانشگاه 
و نهادها و مراکز علمی-تخصصی و دفاعی  و صنعتی و تولید و بهداشــت و درمان و بازار  و مردم و دانشــجویان و 

محصلان و محققان و تجربه اندوخته تاریخی و تجمع یافته در شهر تاریخی مثل تهران چه کاری می تواند بکند.
دولت فقط تعدادی شــخصیت های دولتی هســتند که نیاز های شخصی خودشــان را هم بدون مردم، نمی توانند 
تأمین بکنند. برای انتقال پایتخت، کدام دانشــگاه و  مؤسســه دارای صلاحیت علمــی و فنی ملی و بین المللی کار 
تحقیقاتی کرده  و هزینه و فایده آن را ســنجیده و کجا فرا خوان برای این امر مهم داده شده و کِی از مردم استمزاج 

 و نظرخواهی شده.
صاحب نظران معتقدند تهران هوشــمندانه به عنوان پایتخت انتخاب شده و به مرور زمان همه امکانات لازم برای 
مرکزیت و پایتختی مهیا شــده. تهران به لحاظ کانونی و موقعیت جغرافیایی و استقرار در دامنه البرز شکوهمند و 
پرنعمت و آب و هوای معتدل  راه های دسترســی به سراسر کشور بی بدیل است. اگر ترافیک سنگین و هوای آلوده  و 

جمعیت نامتوازن و ســاختار فیزیکی نامتقارن دارد، تهران مقصر نیست. دولت ها  و  شهرداران و برخی 
سیاست گذاران ناکارآمد از نظر توسعه ای و آینده نگری و بی توجهی به حقوق شهروندی و نادیده گرفتن 
حق شهروندان به نفع سرمایه و سرمایه داری و مبادله ای شدن زمین و هوا و عرصه و اعیان  و میادین و 
خیابان و پیاده رو، و پیاده راه و مراکز خدماتی و گردشگری و پارک و محله و فضافروشی بوده و هست.

شایسته ســالاری در نظام مدیریت به معنای انتخــاب و ارتقای افراد 
بر اســاس شایســتگی ها، توانایی ها، دانش و تجربه شــان اســت، نه 
بر اســاس روابط، نفوذ عناصر قدرت و چسبندگی به وفاق یا هر عامل 
دیگری که به شایســتگی مرتبط نیســت. جهان به سرعت با تغییرات 
شتابان و پیشرفت های علمی و فناوری، مرزهای جدیدی برای بشریت 
گشوده اســت. دیگر زمان آن فرارســیده که به برخی اصول بنیادین 
در ســاختار مدیریتی کشــور توجه ویژه ای مبذول شــود. یکی از این 
اصول، که به عنوان عنصر کلیدی در توســعه پایدار شناخته می شود، 
شایسته سالاری است. اصولا، مدیران موفق تنها با تکیه بر تخصص، تجربه، تعهد و شجاعت در عمل قادرند در 

مسیر تحقق اهداف بزرگ و ملی حرکت کنند.
متأســفانه در دوره های مختلف مدیریت کشــور شــاهد بوده ایم که انتخاب مدیران و مسئولان کلیدی کشور نه 
براســاس شایستگی های واقعی، بلکه بر مبنای ملاحظاتی غیردقیق و اســتفاده از واژه های نامرتبط انجام شده 
اســت. این امر موجب شــده که بسیاری از منابع و پتانسیل های کشور به درســتی به کار گرفته نشود و در نتیجه، 
برنامه های توســعه ای با چالش های فراوانی روبه رو شــوند. در کلام آلبرت اینشــتین آمده اســت: «اگر همواره 
رفتارهای گذشــته را تکرار کنیم و انتظار نتایج متفاوتی داشته باشیم، در اشتباه خواهیم بود». تجربه های جهانی 
نشان می دهند که موفقیت های پایدار تنها زمانی امکان پذیر است که مدیران کشور نه صرفا به دلایل سهم خواهی 

عناصر قدرت و ثروت سیاسی، بلکه بر مبنای شایستگی و مهارت های فنی برگزیده شوند.
از ایلان ماسک گرفته تا بیل گیتس، این افراد برجسته جهانی بارها نشان داده اند که برای دستیابی به موفقیت های 

پایدار، تنها با تکیه بر تخصص و توانمندی های فردی می توان به هدف های بلند دست یافت.
ایــن واقعیت نه تنها در عرصه های جهانی، بلکه در آموزه های دینی و زندگــی بزرگان نیز مورد تأکید قرار گرفته 

اســت. حضرت علی (ع) به عنوان یکی از چهره های برجسته در تاریخ اسلام، نظرات و عملکردهایی 
داشته که می توان از آنها استنباط کرد:

او بــه شایسته ســالاری در مدیریت و حکومت اعتقاد داشــت  و در انتخاب کارگــزاران و حاکمان به 
شجاعت، شایستگی، دانش، تقوا و صداقت التزام داشت.

یادداشت

یادداشت

سال هاست  دولت  در اقتصاد ما با دشواری محدودیت منابع مالی روبه رو 
اســت. این محدودیت دولت را وادار کرده تــا به  تدریج برخی تعهدات و 
الزامات قانونــی را نادیده بگیرد. به عنوان نمونه، در شــرایطی که قانون 
اساسی حق برخورداری از آموزش عمومی رایگان را برای همه شهروندان 
به رســمیت می شناسد، شاهد این واقعیت تلخ هستیم که دولت هر سال 
بیشتر از سال گذشته برای تأمین هزینه های حوزه آموزش دست در جیب 
اولیای دانش آموزان می کند، اما باز هم هر سال کیفیت خدمات آموزشی 

بیشتر از سال قبل افت می کند.
با این حال، در  دو دهه گذشــته شیوه نادرســتی در تخصیص منابع بودجه 
عمومی دولت به تعبیر کارشناسان بودجه پادار شده  و دولت تأمین مالی 
برخی مؤسســات غیردولتی را که مدعی ارائه خدمات در حوزه فرهنگ و 
آموزش هستند، بر عهده گرفته  و تعهدات خود به این مؤسسات را همواره 
تمام و کمال پرداخت می کند. ســهمی که این مؤسســات ریز و درشت از 
بودجه عمومی می گیرند، با وجود مشــکلات مالی دولت، ســال  به  سال 
با نرخی سخاوتمندانه رشــد می کند و درعین حال این مؤسسات هرگز نه 
گزارشــی از عملکرد خود بــه دولت ارائه می کنند و نه اجازه بازرســی و 
نظارت در شــیوه هزینه کرد خود را به احدی می دهند! اما این تمام ماجرا 

نیست؛ ســهم این مؤسسات از بودجه عمومی دولت هیچ گونه تناسبی با 
عملکرد و ابعاد فعالیت آنها ندارد و هرگونه مطالعه کارشناسی درمورد 
تخصیص بودجه برای آنها عملا بی فایده اســت. به عنوان نمونه بودجه 
سرانه مؤسسه آموزشی آقای مصباح یزدی در قم به  ازای هر دانشجو ۳٫۴ 
برابر بودجه سرانه دانشگاه تهران است؛ دانشگاهی که به عنوان دانشگاه 
مادر و نماد آموزش عالی کشــور شناخته  می شود. این در حالی  است که 
این مؤسســه از هر زاویه ای که به آن نگاه شــود، یک مؤسسه غیردولتی 
اســت  و در مقابل، بهبود موقعیت دانشــگاه تهران به عنوان یک دانشگاه 

دولتی برای دولت یک امر حیثیتی محسوب می شود.

ممکن اســت گفته  شــود به  هر تقدیر آمــوزش نیروی انســانی یک نوع 
ســرمایه گذاری اســت و دولت با حمایت از فعالیت های آموزشی، حتی 
توسط مؤسســات غیردولتی، درواقع به تشکیل ســرمایه انسانی جامعه 
کمــک می کند. اما این اســتدلال زمانی قابلیت بررســی و ارزیابی خواهد 
داشت که مؤسسات مزبور به تربیت نیروی متخصص برای به کارگیری در 
جریان توسعه کشور مشغول شوند و بخشــی از نیاز بنگاه های اقتصادی 
و تولیدی به نیروی متخصص را تأمین کنند؛ درحالی که مؤسسه آموزشی 

مزبور هرگز چنین نقشی ندارد.
حال ســؤالی که مطرح می شود این است که در شرایطی که دولت منابع 
مالــی کافی را برای انجام تعهدات خود در قالب قانون اساســی ندارد  و 
نمی تواند هزینه های حوزه آموزش عمومی کشور را در سطح آبرومندانه 
تأمین کند، چرا باید منابع بودجه ای خود را برای کمک به یک آموزشــگاه 
حزبی صرف کند؟ اهمیت این ســؤال از این نظر شــایان توجه اســت که 

احزاب رقیب این جریان سیاســی، نه تنها بــرای فعالیت های 
آموزشی و تربیت کادر خود کمکی از دولت دریافت نمی کنند، 
بلکــه گاه از امکان دریافــت مجوز برای چنیــن فعالیتی هم 

محروم می شوند.

تخصیص بودجه دولتی برای آموزشگاه های حزبی ممنوع 

غلامرضا انصاری
استاندار اسبق مازندران

ناصر ذاکری
کارشناس اقتصادی

علی ظفرزاده
دبیرکل جمعیت تولیدگرایان ایران

ادامـه در 
صفحه

۲

ترور 
در «دیوان»

در یک عملیات  تروریستی ۲ قاضی در محل کار خود شهید شدند

رؤسای قوا و برخی دیگر از چهره های سیاسی و شناخته شده 
به طور رسمی شهادت ۲ نفر از قضات کشور را تسلیت گفتند

کم است؟ دارو 

 وحیــده کریمی:   تــرور دو چهره شناخته شــده در دنیای 
قضاوت، شــوک خبــری ای بود که با خــود مجموعه ای 
شــایعه را همان لحظات نخستین انتشــار خبر به همراه 
داشــت؛ از گمانه زنی ها درباره ضارب گرفته تا محل ترور 
که بارها در رســانه های مختلف تغییر کرد تا اینکه مرکز 
رســانه قوه  قضائیــه ابتکار عمل را به دســت گرفت و با 

اطلاع رسانی، به اصلاح اخبار نادرست پرداخت.
با توجه به گزارش مرکز رسانه قوه قضائیه، ترور در دیوان 
عالی کشــور یعنی در کاخ دادگســتری روبه روی خیابان 

بهشت و در محل کار هر دو قاضی انجام شده است.
طبق گزارش های رســمی، تاکنــون می دانیم ضارب یک 
نفــوذی بوده و بــا توجه به تبحــری که در اســتفاده از 

اسلحه داشته و توانســته دو هدف اصلی خود را ترور و 
هنگام فرار خودکشی کند، گمانه تروریستی بودن اقدام و 
آموزش دیده بودن او تقویت شده است و باید دید با تکمیل 
تحقیقــات، وابســتگی او به گروهک تروریســتی خاصی 
مشخص خواهد شــد یا خیر. البته در گزارش رسمی قوه 
قضائیه  که در ســاعات نخستین منتشــر شد، آمده است: 
« فرد مسلحی «نفوذی» در دیوان عالی کشور در اقدامی 
برنامه ریزی شده اقدام به ترور دو قاضی شجاع و پرسابقه 
در مبارزه با جرائم علیه امنیت ملی، جواسیس و تروریسم 
کرد. حجت الاسلام والمسلمین رازینی، رئیس شعبه ۳۹ و 
حجت الاسلام والمسلمین مقیسه رئیس شعبه ۵۳ دیوان 

  گزارش تیتر یک را در صفحه ۲ بخوانید عالی کشور بودند. 
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یک کتاب، یک نویسنده: گفت وگوی احمد غلامی  با محمد مالجو درباره «ادیسهٔ راست»یک کتاب، یک نویسنده: گفت وگوی احمد غلامی  با محمد مالجو درباره «ادیسهٔ راست»

گزارش «شرق» از کمبود دارو در کشور که به راحتی جان بیمار را قربانی می کند

زندگی اسرارآمیز  نیکلا راستزندگی اسرارآمیز  نیکلا راست

 صفحه ۱۰

نگاه

یادداشتی از رحیم عبادی

یادداشتی از مهدی زارع

یادداشتی از علی خزاعی فر

 صدای شجاعت قرآن
 در دفاع از حقوق زنان

در روزهای آغاز آتش سوزی 
لس آنجلس چه گذشت؟

ماهی برون فتاده ز آب

ادامـه در 
صفحه

۳

غنچه راهب
مدرس روان شناسی


